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مقدمه

یکی از وژگی های بارز انسان ها حس عدالت خواهی و عدالت طلی آنها ی باشد. به طوری که اگر ارخ را مورد
بررسی قرار دهید خواهید یافت که اغلب انقلاب ها و تحولات اریخی با انگزة ایجاد عدالت شکل گرفند. عدالت

همواره در همة جوامع دارای قدس بوده و آرمانی است که همه جوامع در جهت تحقق آن به کاو مشغولند.
یکی از مجراهای تحقق عدالت اجتماعی از طرق مسائل اقتصادی است و ان که ان دو مسئله هم راسا و
مکمل یکدیگر ی باشند. امام محمد باقر (ع) ی فرماید: «سه چز است که تمام مردم به آن نیازمندند: 1.
امنیت و آرامش 2. عدالت و دادگستری 3. فراوانی نعمت و ارزاق عموی» از امام صادق (ع) نز نقل شده است
که انسان ها به رفاه و غنا ی رسند آنگاه که میان آنان عدالت تحقق یابد. ر واضح است که با توجه به مطالب
ذکر شده ی توان دریافت که رابطة نگانگی میان برقراری عدالت و درآمدها وجود دارد همان گونه که در کلام
امام صادق (ع) تحقق عدالت منوط به دست یای تمام افراد جامعه به سطحی از رفاه و غنا شده است لذا بر آن
شدیم ا نحوة تحقق عدالت در نظریات مخلف توزع درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم. البه با توجه به ان که
یکی از اصول دن مبن اسلام نز در مذهب شیعه عدل است لذا بطور مشخص دیدگاه اسلام در زمینة توزع

درآمد و نحوة تحقق توزع عادلانه، مورد کنکاش قرار گرفه است.

بخش اول: عدالت

فصل اول: معنا و مفهوم عدالت
عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که همة

افراد جامعه از آن برخوردار باشند. [1]
دربارة مفهوم عدالت دیدگاه ها مخلف بوده و نظریات متفاوتی مطرح ی گردد:

الف. عدالت همانند سار مفاهیم اخلاقی و مافزیکی فاقد معنا بوده و مهمل ی باشد و نها بیان گر
احساسات انسانی است و گاهی نز برای برانگیختن احساسات استعمال ی شود مانند ناله و فغان انسان
مصیبت دیده که فاقد معنا بوده و احساسات انسانی را نمایش ی دهد همان طور که زرد شدن چهرة انسان
ترس او را بیان ی کند، با ان تفاوت که در مفاهیم اخلاقی، قالب عرضه احساسات را خود انسان تعن ی کند

و گاهی اوقات هم برای تحریک دیگران و برانگیختن آنها دست به چنن کاری ی زند.
ب. عدالت لفظی است دارای معنا و مفهوم که حکایت از تمایلات و عواطف خاص ی کند یعنی ناسی در بن
دسه ای از افعال با خواسه های انسان وجود دارد که موجب ی شود آن افعال را عادلانه بنامیم. بر طق ان
دیدگاه موضوع عدالت فعل یا اشیاء خارجی نخواهد بود بلکه موضوع آن نفس حالات و کیفیات نفسانی مکلم

ی باشد.



ج) عدالت یک صفت عینی خارجی است و دارای ما بازای خارجی ی باشد، درحالی که ما به ازای عدالت دیدنی و
شنیدنی نیست بلکه تعقل کردنی است و بواسطة عقل ی توان آن را درک نمود. پس عدالت خصوصیتی را به

اشیاء یا افعال نسبت ی دهد که هچ صفت دیگری نی تواند جانشن آن شود.
د. مفهوم عدالت دارای مصداق خارجی نیست و فقط موصوف خارجی دارد؛ یعنی عقل صرف نظر از رابطه ای که
اشیاء یا شخص مدرک و تمایلات او دارد به کندوکاو و مقایسه اشیاء با یکدیگر ی ردازد و با توجه به ان

مقایسه و ارتباطی که آنها با یکدیگر دارند مفهوم عدل را بدست ی آورد.
هـ. عدالت یک امر قراردادی محض است که نه مصداق عینی دارد و نه تمال کوینی انسان به آن تعلق ی گرد،

مل مالکیت بلکه امری است قراردادی؛ بر طق ان دیدگاه مفهوم عدالت مبنی بر آراء عقلاء ی باشد.

فصل دوم: مروری بر نظریات عدالت
برخی عدالت را به دو قسم صوری و ماهوی قسیم بندی ی کنند؛ عدالت صوری عبارتست از قاعده ای که به
همة موقعیت ها و اشخاصی که موضوع آن قرار ی گرند یکسان حکومت کرده و تبعیض روا ندارد، عادلانه

است؛ اما عدالت ماهوی عبارتست از ان که به مضمون و محتوای قاعده نز توجه شود. [2]
برتراند راسل، در تعریف عدالت ان گونه ی گوید: «عدالت عبارت از هر چزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه
بدانند. یا عبارت از نظای است که آن چه را که به تصدق عموم، زمینه های برای نارضایتی مردم فراهم ی کند

به حداقل برساند [3]» ارسطو معقد است: «عدالت امری است که انسان عادل فکر ی کند».
به نظر هایک [4] هم در رفارها و هم در ذهن انسان سلسله مراتی از قواعد حاکم است که اساسی ترن آنها در
حوزة فرآگاهی؛ یعنی در ورای توانای ادراک ها قرار دارند. «رشد عقل انسانی جزئی از رشد تمدن است... ذهن
هچ گاه نی تواند یشرفت ایندة خود را یش بینی کند [5]» لذا کلمة بنیادن اجتماع، محصول عقل رهبری

کنندة انسان نیست و به همن دلل برنامه رزی اجتماعی ممکن نخواهد بود.

فصل سوم: عدالت در فرهنگ اسلای
از نظر لغوی عدل در مقابل ظلم و به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل است و امر متوسط میان افراط و
تفریط را نز عدل گویند [6]. در تفسر نمونه ذل ایة 90 نحل آمده عدل به معنای واقعی کلمه آن است که هر

چزی در جای خود باشد؛ یعنی دادن حق هر صاحب حق [7].
شهید مطهری در کاب عدل الی چهار برداشت از عدل را بیان ی کند:

1. موزون بودن: یعنی رعایت ناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه؛ واژة اقتصاد نز در فرهنگ اسلای به
معنای رعایت حد وسط و اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسلای بر مبنای رعایت اعتدال است.

2. تساوی و رفع تبعیض: یعنی رعایت مساوات بن افراد هنگای که استعدادها و استحقاق های مساوی دارند،
مانند: عدل قاضی.

3. رعایت حقوق افراد ودادن پاداش و امتیاز بر اساس مزان مشارکت آنها مانند: عدالت اجتماعی.
4. رعایت استحقاق ها: ان معنی از عدل عمداً مربوط به عدالت کوینی و از خصوصیات باری تعالی است.

از دیدگاه قرآن کریم عدل در سراسر نظام آفرینش جاری است و نسبت به همة موجودات و همة هستی از آن
جهت که فعل خدواند متعال هسند جریان دارد. به تعبر قرآن کریم هم نظام طبیعت و هم نظام ملکوت،



عادلانه ی باشد [8].«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکاب و المزان لیقوم الناس بالقسط» [9]
بنابران سبب ویای عدل در سراسر هستی چه در نظام کوینی و چه در نظام تشرع، خداوند متعال خواهد

بود.  [10]
بنابران عدالت وصفی است برای توزع مواهب و بدلل آن که رحمت و علم الی ی نهایت است عدالت به

معنای ام و کامل آن محقق ی شود.
آن چه وژگی منحصر به فرد دیدگاه برگرفه از وحی ی باشد آن است که عدالت در میان انسان ها هماهنگ با
واقعیت های آفرینش بوده و آفرینش نز دارای یک نظام هدف مند است لذا چنان چه قدرت علی انسان نتواند
برخی از اهداف حیات بشری را کشف نماید و در عن حال علم به آنها و عمل بدان اصول در رسیدن انسان به
زندگی عادلانه و سعادت مند موثر باشد ی گمان خداوند متعال از طرق وحی، انسان ها را هدایت خواهد کرد در
حالی که در دیدگاه های غر دینی ان مشکلات یچیدگی های غرقابل حلی یدا ی کند. [11] علاوه بر ان

روایات بسیاری درباره عدالت و تبعات آن در کتب شیعی ذکر شده که به چند روایت اشاره ی کنیم:
«العدل حیات الاحکام [12]» امام علی (ع)

«لو عدل فی الناس لا ستعنو [13]» امام موسی کاظم (ع)
«ما عمرت البلدان به مل العدل [14]» امام علی (ع)

«ان الناس یستعنون اذا عدل بینهم [15]» امام صادق (ع)
عدالت بنابر سخن مفسرن قرآن بطوری که در احادیث یاد شده ملاحظه شود آن است که فقر نباشد ومردم در

معیشت و زندگی به استغنا و ی نیازی دست یابند.
به نظر ی رسد که اجرای عدالت و تحقق قوا نوید دهندة یک جامعة رفاه اسلای خواهد بود.

بخش دوم: توزع درآمد

فصل اول: معنا و مفهوم توزع درآمد
توزع درآمد عبارتست از قسیم محصول ناخالص ملی بن عوامل تولیدی که در تشکل و یدایش ارزش افزوده
شرکت داشه اند و به عبارت دیگر توزع درآمد در اقتصاد چگونگی قسیم درآمد ملی بن گروه ها و طبقات
اجتماعی در نتیجة عمل کرد نظام اقتصادی را بیان ی کند و منظور از توزع عادلانة درآمد تغر شکل درآمدهای

واقعی به صورتی است که فاصلة طبقاتی کاهش یابد [16].
بخش عمده ای از آار نظری که دربارة مفهوم توزع درآمد به نگارش در آمده اند از ان روش استفاده کرده اند. در
ان روش فرض ی شود بازار عوامل، قیمت واحد هر عامل تولیدی را تعن ی کند. وقتی قیمت هر واحد را در
تعداد شاغلن ضرب کنیم رداخت کل به هر عامل به دست ی اید [17] در ان شرایط میان درآمد، که متغر
جریان [18] است و ثروت، که ذخره [19] است باید تفکیک صورت پذرد. آنچه که در سهم عوامل منظور ی

شود درآمد است نه ثروت.
در روش دوم که بررسی نابرابری رفاه مورد نظر است با اشخاص و خانوارها و درآمد دریافتی آنان کار دارد. بدن
جهت منبع کسب، موقعیت جغرافیای (روسا یا شهر) تعداد ساعات روزانه کار و.... از اهمیت برخوردار نیسند

.[20]



فصل دوم: دیدگاه های مخلف توزع درآمد
الف. توزع درآمد مبنی بر عوامل تولید

تئوری های جدید در جامعة سرمایه داری را ی توان به چهار دسة زر قسیم کرد:
1ـ کلاسیک ها 2ـ نئوکلاسیک ها 3ـ کینز 4ـ رادیکال ها.

اکنون به بررسی ان دیدگاه ها ی ردازیم:
1. کلاسیک ها: آن ها بحث توزع درآمد را بر اساس مالکیت عوامل تولید مطرح ی کردند؛ آدام اسمیت [21]
معقد است تولید بطور طبیعی بن گروههای مخلف توع ی شود او با حاکم دانستن قوانن عرضه و قاضا به
همان ترتیب که قیمت یا ارزش مبادله ای یک کالا شامل ارزش عوامل تشکل دهندة آن است، ارزش تولید ملی
نز متشکل از ارزش عوامل تشکل دهندة آن خواهد بود که بن افراد به صورت دست مزد، سود سرمایه، و بهرة
مالکانه توزع ی گردد، و لذا تئوری توزع درآمد، نتیجة تئوری قیمت است؛ در ان نظریه مزد، ارزش کاری است
که مزان آن در بازار کار از طرق عرضه و قاضای آن تعن ی گردد و سود، بهای سرمایه است. در ان راسا
ریکاردو نز به تحلل توزع درآمد حاصل از تولید ملی بن طبقات سه گانة رانت خواران، مزدگران و سودبران
رداخه است؛ از نظر او توزع تولید بن عوامل سه گانة آن؛ یعنی نروی کار، زمن و سرمایه با گذشت زمان به
نفع اجاره و نه سود، تغر ی کند اما در مراحل مخلف سر جامعه سهم های که از کل محصول زمن به هر
یک از ان طبقات به عنوان بهره زمن، سود و مزد تعلق ی گرد، اساساً متفاوت خواهد بود و عمداً به باروری

فعلی خاک و مزان انباشت سرمایه و .... بسگی دارد.
2. نئوکلاسیکها: محور اصلی نظریه نئوکلاسیک ها در استفاده از مطلوبیت به جای هزینه در مبحث ارزش ی
باشد. آنها برای بررسی توزع درآمد بن عوامل تولید به بهره وری نهای از عوامل تولید متوسل شدند. عدم وجود
مازاد اولن بار توسط نئوکلاسیک ها ارائه شد. ضمناً بازار رقابت کامل و عدم وجود اثرات خارجی از دیگر فروض

ان مدل ی باشد.
4. کینزن ها: به عقیدة اینها قاضای موثر، عامل اساسی در تعن درآمد و توزع آن بن عوامل تولید ی باشد
و روش تحلل قاضای واحدهای اقتصادی در امر مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار ی دهد.

وژگی اساسی دیدگاه کینز وجود تعادل در هر سطحی از اشتغال و دید کواه مدت به مسائل است.
4. رادیکال ها: در نظریة توزع مارکس، قسیم درآمد بن دستمزد؛ یعنی درآمد کاری و درآمدهای غر کاری مدنظر

قرار ی گرد و معقد است درآمد ملی نتیجه و حاصل ارزش نروی کارگر است و ی گوید:
S ارزش اضافی+ V سرمایه متغر + C سرمایه ابت = P ارزش یک کالا

و سهم سود را ارزش اضافی ی داند که از طرف کارفرما تصاحب ی شود و به همن دلل
s = را نرخ اسثمار خوانده و ی گوید:

==Rنرخ سود
در نتیجه کارفرما برای بالا بردن سود دو راه در یش دارد:

1. بالا بردن نرخ اسثمار از طرق افزایش ساعات کار (کاهش دستمزد) و یا بالا بردن بهره وری نروی کار
2. افزایش سرمایة ابت به سرمایة متغر () که در نتیجة آن بیکاری افزایش یافه و قاضا کاهش ی یابد و به

واسطة ارتش بیکاران بوجود آمده سیستم دچار فروپاشی ی شود.
در ان راسا توزع درآمد به چگونگی توزع قدرت بن ان دو گروه بسگی خواهد داشت.



ب. توزع مقداری درآمد
آن چه در ان جا اهمیت دارد آن است که اشخاص و یا خانوارها چه مقدار درآمد کسب نموده اند و طریقة کسب

درآمد اهمیتی ندارد.
1. نظریة توانای: تفاوت درآمد کارگران را به دلل تفاوت در بهره وری و یا اخلاف در توانای آنان عنوان ی کند.

2. نظریة تصادفی: ان نظریه به شکل چوله دار توزع درآمد کیه دارد و بر اساس آن، توزع درآمد اساساً به
شانس، اقبال و وقاع تصادفی بسگی دارد و معقدند که اگر از یک موقعیت کاملاً برابر در درآمد و ثروت شروع

کنیم، نروهای تصادفی به ایجاد نابرابری به اندازة توزع پارتو خواهد انجامید.
3. نظریه انتخاب فردی: بر مبنای ان نظریه، توزع درآمد اندازه گری شده در هر لحظه، ناشی از انتخاب افراد از
بن فرصت های است که ترکیبات متفاوتی از درآمد نقدی و منافع غرمالی را در بر ی گرد و چون تمال مردم
به خطایا ریسک از یکدیگر متفاوت است، تفاوت درآمدی بن گروه های ریسک گرز، ریسک پذر و ریسک خنثی و
نز چوله دار بودن ابع درآمد به توزع ترجیحات مربوط به ریسک بسگی دارد؛ یعنی ترجیحات مربوط به ریسک

برای هر فرد به درآمد آن فرد دانسه است.
4. نظریه سرمایه انسانی: ان نظریه در دو بعد بررسی ی شود اول ان که سرمایه انسانی را به عنوان منبع بهره
وری و رشد مورد بررسی قرار ی دهند دوم ان که زمینه ای که دربارة أثر سرمایه انسانی بر توزع دریافتی ها
بحث ی کند. نقش سرمایه گذاری انسان را در افزایش ظرفیت های درآمدی اینده بررسی ی کنند بر طق ان
نظریه میانگن و واریانس درآمد با تجربه و آموزش مدرسه ای به طور مثبت همبسگی داشه و ان ارتباط در

چولگی راست توزع درآمد کل نقش دارد.
5. نظریه ادوار زندگی: ان نظریه بیان ی دارد که دریافتی اشخاص دورة زندگی چنان است که در ابتدا با افزایش
سن افزایش یافه و سپس در سنن نزدیک به بازنشسگی کاهش ی یابد که ناشی از دو عامل اصلی زراست:

1. تجربیاتی که صرف مربوط به سن هسند 2. تفاوت در فرصت های آموزشی ضمن کار
ج. توزع درآمد اسلای

1. در اقتصاد اسلای مباحث مربوط به توزع عموماً از نوع توزع درآمد بن عوامل تولید؛ کار طبیعت و سرمایه
بوده و برای توزع قبل از تولید نز سیستم خاص در نظر گرفه؛ بنا بر آن عموماً کار و سرمایه را از بحث خود خارج
کرده و نها به بحث از طبیعت ی ردازند. ضمناً بر طق قاعدة «کار، علت مالکیت است [22]» هر کارگری حاصل
کار خویش را به تملّک در ی آورد و از ثروت های طبیعی که به وسیله کار حاصل ی شود بهره مند ی گردد. ولی
اقتصاد اسلای به نقش احتیاج نز توجه کرده، زرا شکل عموی توزع درآمد در اسلام از نقش مشترک دو عامل

کار و احتیاج پدید ی اید.
در پایان ی توان نتیجه گرفت که کار به عنوان پایه اصلی سهم درآمدی، أمن نیازهای اولیه را ضمانت کرده و
احتیاج به نظر ی رسد. ثروت و مال از مفاهیی هسند که در بستر روابط اجتماعی به گونه ای یدا شده اند که
اگر انسان را نها و جدای از جامعه در نظر آوریم به طوری که حتی فکر زندگی به ذهن او خطور نکند، در آن صورت

برداشت مفهوی به نام ثروت منوط به توجیه عقلانی خواهد بود.
با مراجعه به ایات قرآن کریم دو منشاء را برای ایجاد و پایداری نابرابری ثروت در میان انسان ها به دست آورده

ایم:
1. اعتبارات جامعه:



بر اساس ایة 31 و 32 سورة زخرف، ان واقعیت که انسان ها به واسطة داشتن توانای های گوناگون موجبات
تسلط بر همدیگر را فراهم ی سازند حقیقتی است که اساس جامعه انسانی بر آن استوار ی باشد. بنابران
اساس نابرابری مادی، امری است که در تمام جوامع وجود دارد و اجناب ناپذر ی باشد اما شدت ان نابرابری
در جوامع انسانی متفاوت است. نتیجه آن که هر گونه مبارزه برای تحقق بخشیدن به تساوی انسان ها در درآمد

مخالف با قانون و سنت الی بوده و محکوم به شکست است [23].
2. چرخة اموال اقتصادی:

در ان زمینه در ایات قرآن داریم: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول و لذی القری و الیای و
المساکن و ابن السبل کی لایکون دولة بن الاغنیاء منکم و ما ااکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه مانتهوا و

اقوا الله انّ الله شدید العقاب [24]»
فیء اراضی، املاک و اموالی است که پس از قدرت یافتن مسلمن بدون خونرزی به دست ی آمده و صاحبانش

آنها را رها کرده، فرار یا صلح ی کرده اند.
با توجه به نکات قابل استخراج از ایه  [25]ی توان دریافت که حکم شرعی آن بوده است که اموال عموی توسط
حاکم اسلای در راه رفع احتیاج نیازمندان صرف شود ا آنها را از فقر و احتیاج برهاند؛ نتیجه ان که با چرخش
اموال میان اغنیا در جامعه فقر ایجاد ی شود و نابرابری رو به افزایش ی نهد. پس با استفاده از ان ایة شریفه
ی توان مکانزم یدایش نابرابری و فقر را تشرح نمود. با توجه به ان که در هر نظام اقتصادی ارزش افزوده
حاصل از تولید توسط چرخة اقتصادی اموال میان عوامل تولید توزع ی گردد به خوی ی توان به ان نکه ی
برد که چنان چه کارکرد نظام اقتصادی به گونه ای باشد که قشرهای از مردم از ان ارزش افزوده محروم شوند و
نها مزانی از محصول بهره مند گردند که آنها را در وضعیت اولیه قرار دهد در آن صورت آنها از چرخة کاثری

اموال خارج مانده و فاصلة آنها از کسانی که داخل ان چرخه قرار ی گرند به صورت تصاعدی افزایش ی یابد.

فصل سوم: روشهای تعدل توزع درآمد
الف. روش های عموی تعدل توزع

مدل های اقتصاد کلان که به منظور اشتغال زای توزع مجدد درآمد طراحی شده اند، عمداً توجی به نحوة
توزع درآمد ندارند، در حالی که روش توزع درآمد بسیار مهم است و عمداً سه طبقه بندی مدنظر قرار ی گرد

:[26]
1. توزع به وسیلة انقال سرمایه؛ 2. توزع بوسیله مالیات غرمسقیم؛ 3. توزع به وسیلة انقال درآمد.

اکنون به ارائه و بررسی روش های عموی تعدل توزع درآمد ی ردازیم:
1. کنترل قیمت ها:

ان روش ی تواند به برخی از گروه های فقر صدمه بزند، در حالی که گروه های فقر دیگر را یاری کند. سیاست
کاهش قیمت مواد غذای به نفع کسانی است که ان اقلام را از بازار تهیه ی کنند ولی به تولیدکنندگان فقر

ان کالاها صدمه ی زند.
2. اشتغال زای:

ان سیاست ها اگر کواه مدت باشد در جهت قویت تورم خواهند بود و بر فرایند جریان عرضه کالاها قریباً ی
اثر است. چنن سیاست های حتی اگر در قشرکم درآمد أثر داشه باشد، با أثر تورم خنثی خواهد شد.



3. سیاست تعن سطح حداقل دستمزد:
سیاست افزایش حداقل دستمزد در مورد کسانی که در یک بازار کار سازمان یافه مشغولند قابل اعمال است.
سیاست تعن کف دستمزد به نفع گروه های است که دستمزدشان کمتر از ان سطح است. از سوی دیگر ان
سیاست ضد اشتغال زای خواهد بود و از توسعة فعالیت های کار بر خواهد کاست، بنابران بر حجم بیکاری ی

اثر نخواهد بود.
4. روش کنترل از طرق مالیات ها و سوبسید:

ان روش ی تواند بن درآمد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شکاف ایجاد کند. ان سیاست ها، سیاست های
کندی هسند اما ی تواند دقیقاً متوجه خانوارهای فقر و کم درآمد باشد.

5. توزع کالاهای اساسی توسط دولت:
ان روش اغلب سوبسید را در خود دارد و ریسک آن را بر عهده دولت قرار ی دهند ان حالت فقط ممکن است
در شرایط تحول اثر بگذارد ان روش در برخی موارد بهتر از انقال مسقیم درآمد به خانوارهای کم درآمد ی کند

و در برخی شرایط نتیجة معکوس دنبال دارد.
6. افزایش بهره وری طبقات کم درآمد:

ان روش صاحبان دارای های مولد را منتفع خواهند ساخت. ان سیستم اگر با تغرات کنولوژی نز همراه
گردد منافعی ایجاد خواهد کرد. افزایش بهره وری گروه کم درآمد با افزایش درآمد گروه فقر شرط مربوط به قاضا

را برآورد ی کند و باعث افزایش در عرضه هم ی گردد.
7. انقال قدرت خرید:

معمولاً کمک های مالی به گروه کم درآمد توفق چندانی نداشه است و سیستم مالیات نز قادر نیست که
چنن توزیعی را انجام دهد انقال مالیات ها ی تواند در شرایط عدم حمایت های سیاسی ابزار بهتری باشد، اما
اگر ان اقدام، شدید باشد ی تواند آار انوی داشه باشد که بیشتر در جهت خلاف حرکت اولیه به سمت

مساوات عمل کند.
8. توزع مجدد ابزار تولید:

اگر هدف، افزایش سهم گروه کم درآمد باشد قطعاً ان سیاست ضروری است و توزع مجدد دارای یکی از عوامل
اولیه تعن کنندة توزع درآمد و فرایند ایجاد درآمد است. بدون تغر در مالکیت و کنترل توزع درآمد، جریان

ایجاد درآمد نی تواند تغر اساسی کند [27].
ب. روشهای اسلای توزع عادلانه

تحقق توزع عادلانه به واسطة برنامة توزع مجدد اسلای توسط زکات، صدقات و ارث انجام ی شود که برای
هر فرد در جامعة اسلای یک سطح زندگی انسانی و با شرافت را که با نقش او به عنوان جانشن خداوند در

زمن مرتبط است تضمن ی کند. برنامه توزع مجدد مشتمل بر نظام های اصلی زر است:
1. نظام زکات: شامل حداقل صدقات واجب سالیانه بر اموال راکد، اموال تجاری، محصولات کشاورزی، دای،
صنعتی و غره است و هم چنن عهده دار هدایت درآمدهای زکات به سمت اصناف تی دسان، ی نوایان،

متصدیان، آزادی بردگان، وام داران، در راه خدا، و در راه ماندگان است.
توزع زکات بن ان گروه های مخلف منجر به تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مخلف ی شود، لذا

زکات به طیف وسیعی از افراد جامعه رداخت ی گردد.



مسلمانان اموال زکات را به اعتبار ان که یک عامل تعدل کننده است، به امام یا نائب امام ی ردازند و هدف از
آن هدایت زکات بسوی نیازمندان است.

اگر امام به افراد اجازة ترک رداخت زکات دهد، یا سازمان های دیگر نائب امام شوند، و یا امام افراد را ملزم به
رداخت زکات به خویش نکند، و یا به تحصل زکات برخی از اموال، مانند: اموال ظاهری  [28] اکتفا کند، افراد یا

سازمان های جانشن اجازه دارند خودشان به رداخت زکات و توزع آن چه بر آنها مکلف هسند اقدام کنند.
2. نظام صدقات: صدقات به انفاق اختیاری در راه خدا برای هر منظور نیکی، گفه ی شود. برای ان نوع صدقات
نصاب یا حداقلی تعن نشده است همان طور که حداکثری نز تعن نشده، هم چنن شامل همة اهداف خر

ی شود و مل زکات به مصارف خاصی اختصاص نیافه است
3. نظام ارث: احکام وجوی در فقه و شریعت اسلای به موضوع ارث اهتمام دارد. ادلة صرح و اسنباط شده از
قرآن و سنت اجماع مسلمانان، قواعد و مقررات مفصلی برای کیفیت توزع ارث وضع شده است. نظام ارث باعث
تحقق عدالت در بن نزدیکان متوفی و توزع مجدد درآمد و ثروت در جامعه با عدالت بیشتری ی گردد به

طوریکه دیگر ثروت در دست عدة کی انباشه نی شود.

فصل چهارم: شاخص های توزع عادلانه
الف. حداکثر مطلوبیت کل جامعه:

با توجه به ان که جامعه یک یکر مجهول است؛ یعنی متشکل از افرادی است که در حکم اعضای آن یکرند
منفعت جامعه عبارت خواهد بود از «سر جمع کل منافع آحاد اعضای که آن را تشکل ی دهند [29]»

پس ی توانیم ان نتیجه را بگریم که اگر هر فرد در طلب خوشی شخصی خود و در ی افزایش آن باشد لاجرم
به مصلحت کل افزوده ی شود. بنابران نها راه برای أمن بیشتر مطلوبیت جامعه آن است که حکومت حتی
المقدور در دست همه باشد و کوشش آن در راه رفع موانع، افزایش مطلوبیت بیشترن افراد جامعه باشد ا

رداختن به آن چه مداخله مثبت در آزادی افراد نامیده ی شود [30].
ب. برابری رفاه میان افراد جامعه:

ان معیار مبنی بر ان فرض است که برابری رفاه ذااً پسندیده ی باشد و هچ گونه غایت دیگری از آن مورد
نظر نی باشد. حال چنان چه بر اساس نقطه نظر انسان گرایانه به تساوی ارزش انسان ها قائل شویم، در ان
صورت اصلی را مورد اید قرار داده ایم که مبنی بر افکار نویسندگان مکتب مساوات طلب هم چون مارکس ی

باشد:
1. وجود طبقات نها با مراحل وژه ای از ارخ کامل تولید همراه است.

2. مبارزة طبقاتی الزاماً به دیکاتوری رولالیا ی انجامد.
3. ان دیکاتوری نها یک دوران انقال به سوی نابودی طبقات و برپای جامعه ای ی طبقه ی باشد [31].

ج – حداکثر نمودن رفاه پان ترن قشر:
رالس [32] عدالت را بنیادی ترن و مهم ترن فضیلت نهادهای اجتماعی ی داند و ی گوید: به همان اندازه که
برای نظام های فکری، حقیقت دارای اهمیت است به همان اندازه هم عادلانه بودن برای نهادهای اجتماعی و
اقتصادی جنبة اساسی دارد، بنابران جامعة عادلانه جامعه ای است که به شوة معینی نظام یافه است و

عدالت ساخار اساسی آن را وصف ی کند [33].



اگر جامعه قواعد عقلای عدالت و اخلاق را داشه باشد و از ان رو خوب انتخاب شود در چنان جامعه ای اینده
ای بهتر خواهیم داشت [34].

به عقیده رالس اصولی که در موقعیت اولیه برای عدالت مورد تحقق قرار ی گرد عبارند از:
1. افراد باید در داشتن وسع ترن آزادی های اساسی حقوقی مساوی داشه باشند مشروط بر ان که با

برخورداری دیگران از همان آزادی سازگاری داشه باشند.
2. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای مرتب شوند که دو شرط زر را أمن نمایند:

اولاً به طور معقولی بتوان انتظار داشت که ان نابرابری ها موجبات بهبودی همة افراد را فراهم نماید.
انیاً نابرابری های مذبور به موقعیت ها و مقام های وابسه باشد که برای همه، باز و بدون مانع؛ یعنی در اختیار

و در دسترس همه باشد [35].
د. معیار عدالت در اسلام:

برخی هم چون شهید مطهری و سید قطب أمن نیازهای اساسی زندگی را مورد توجه قرار داده اند و عدم أمن
آنها را مخالف با عدالت اسلای ی شمارند و بیشتر از آن؛ یعنی ان که لازم باشد سطوح زندگی به یکدیگر نزدیک
شود را حساسیتی ندارند. در حالی که شهید صدر قریبا سطح زندگی و رفاه افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و
آن را تحت عنوان توازن اجتماعی از اصول عدالت اسلای ی شمارد و هدف و وظیفة ولی امر با دولت را کوشش
برای رساندن سطح زندگی مردم عقب مانده به عالی ترن سطح رفاه عامة مردم ی داند. شهید صدر عدالت
اجتماعی را رکن سوم  [36] اقتصاد اسلای ی داند و آن را بر دو اصل امن اجتماعی و توازن اجتماعی مبنی

ی داند.
1. اصل أمن اجتماعی: وی مسئولیت اساسی دولت در اقتصاد را تحقق بخشیدن به اصول عدالت ی داند به
گونه ای که بر عهدة دولت است ا فرصت های شغلی مناسب را برای افراد فراهم نماید ا بتوانند با کار و
کوشش، زندگی خویش را اداره نمایند و چنان چه افرادی عاجز از کسب و کار باشند و یا دولت توانای ارائه فرصت

های شغلی را نداشه باشد أمن اجتماعی افراد برعهدة دولت ی اید.
2. اصل توازن اجتماعی: شهید صدر تفاوت و اخلاف افراد را در صفات و وژگی های روحی، فکری و بدنی واقعیتی
ی داند که نتیجه سازمان اجتماعی معینی نیست و ی گوید: اگر فرض کنیم عده ای در محله ای اجتماع کنند و
اراضی آن جا را آباد نمایند و قاعدة کار مبنای مالکیت در روابطشان حاکم باشد و کسی به هچ وجه اسثمار
نشود به زودی بر اثر تفاوت های فکری، روحی و جسی اخلاف در مزان دارای و ثروت آنها پدید خواهد آمد.
اسلام در عن حال که به تفاوت های هوشی و جسی افراد صحه ی گذارد و قاعدة کار مبنای مالکیت را أمن
ی کند که نتیجه آنها قبول اخلاف درآمد افراد ی باشد اما با ان وجود توازن افراد جامعه را از حیث سطح

زندگی و نه از حیث درآمد مورد أکید قرار ی دهد.
اسلام با تحریم اسراف از مصارف زائد طبقة مرفه جلوگری نموده و از طرف دیگر سطح زندگی طبقة پان را ترقی
ی دهد و به ان ترتیب سطوح مخلف را به یکدیگر نزدیک نموده ا آنجا که مردم در سطحی واحد ولی با درجاتی
متفاوت و به دور از ناقضات طبقاتی زندگی نمایند. دولت اسلای به ناسب وظیفه و مسئولیتی که در به ثمر
رساندن هدف رفاه عموی و توازن اجتماعی دارد اختیارات و امکاناتی نز برای اجرا و عملی کردن، در اختیارش قرار

داده شده که عبارت است از:
1. وضع مالیات های که به طور ابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عموی به مصرف ی رسد.



2. فعالیت های بخش عموی و سرمایه گذاری های دولتی.
3. اختیارات قانونی و حقوقی برای نظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید.

بخش سوم: نتیجه گری و یشنهادات

نتیجه گری:
1. در هر جامعه ای درآمد متوسط خانوار ها با یکدیگر تفاوت دارد اما ان اخلاف درآمد در برخی جوامع چندان
زیاد نیست ولی در بعضی از جوامع شکاف درآمدی بن فقرترن گروه ها و غنی ترن گروه ها بسیار عمق است
و معمولاً عاملی که تفاوت درآمد خانوارها را ایجاد ی کند، اخلاف درآمد ناشی از کار و توزع ثروت در جامعه

است.
2. یک فرد فقر و کم درآمد جز از کار خود و یا از محل کمک ها و رداخت های انقالی، محل درآمدی ندارد در
حالی که یک خانوادة ردرآمد دارای انواع درآمد حاصل از ثروت مانند ول نقد، سهام و ... علاوه بر کار شخصی

خود است.
3. اخلاف توزع درآمد، اخلاف اساندارد زندگی را در جامعه به وجود ی آورد و به فقر مفهوم ی بخشد؛ یعنی
نحوة درآمد نشان ی دهد که ردرآمدها و کم درآمدها چه تعدادند و لذا ی توان معنا و مفهوم عدالت اجتماعی

و انصاف در یک جامعه را از جدول توزع درآمد در آن جامعه شناخت.
4. سیاست های مبارزه با فقر را ی توان به سه گروه قسیم کرد:

اول سیاست های که متوجه عوامل ایجاد بیکاری با کار نداشتن فرد فقر است.
دوم سیاست های که متوجه رساندن درآمد نقدی به فرد فقر و کم درآمد ی شود.

سوم سیاست های که منجر به کاستن از مخارج جاری فرد فقر و بالا نگاه داشتن سطح مصرف آنها در حد مورد
قبول است.

5. علت اساسی فرق دو سیستم توزع در اسلام و سرمایه داری اخلافی است که راجع به شخصیت و نقش
انسان درتولید، میان دو مکتب مزبور وجود دارد. در نظام سرمایه داری انسان وسیله ای است در خدمت تولید، و
در نتیجه با سار عوامل تولید؛ یعنی طبیعت و سرمایه در یک سطح قرار دارد و مل آنها سهی از محصول به او
تعلق ی گرد. در نظریة اقتصاد اسلای انسان، هدف و غایت است نه وسیله و تولید به خاطر او و برای رفع
نیازهای او صورت ی گرد، لذا انسان در ردیف سار عوامل قرار ندارد و سهم صاحبان سار عوامل از لحاظ نظری
با سهم عامل کار متفاوت است. در نظریة اسلای اگر کسی وسال شخصی دیگری را در تولید مورد استفاده قرار
دهد، محصول تماماً به خود او تعلق دارد و صاحب سرمایه با او شریک نی شود بلکه نها بابت استفاده از ابزار

تولید باید به صاحب ابزار اجرت رداخت نماید.
6. نابسامانی در وضعیت معیشتی مردم أثر بسزا و سوء در رفارهای اجتماعی و دینی آنها خواهد داشت بگونه

ای که سلامت نفس از جامعه رخت ی بندد.
7. در آخر باید ان نکه مهم را مد نظر قرار دهیم که اگر انسان در بن عوامل تولید، هم پایة دو عنصر دیگر؛
یعنی سرمایه و زمن نیست و باید درآمد، بن ان عوامل عادلانه توزع شود و نه مساوی، پس باید متوجه

باشیم که توزع عادلانه درآمد معلول توزع عادلانه امکانات و منزلت های اجتماعی است.



یشنهادات
با توجه به بررسی دیدگاه ها و نظرات مخلفی که رامون عدالت و توزع درآمد مطرح گردید، توزع درآمد یکی از
مهم ترن شاخصه های بخش برقراری عدالت در جامعه ی باشد که توزع عادلانه درآمد نه مساوی درآمد، ی
تواند به واسطة کاهش فاصله های طبقاتی ، روند جامعه را به سمت عدل یش برد. اما نحوة چگونگی توزع با
توجه به زاویة نگاه به عدالت تفاوت ی کند. به نظر ی رسد که توزیعی که علاوه بر نیازهای ضروری افراد بتواند
یک سطح رفاه معقول را نز برای آنها فراهم آورد عادلانه است، چرا که همان گونه که عنوان شد اقشار فقراز
درآمد ناشی از ثروت، اغلب محرومند و در صورتی که هدف، نها بر طرف کردن حداقل نیازها قرار گرد، به افزایش
شکاف طبقاتی دامن خواهد زد؛ ضمن ان که انگزة تولید و فعالیت را در جوامع کم درآمد به یأس بدل ی نماید
در اسلام نز ابزارهای یش بینی شده برای توزع، خود مؤید ان سخن خواهد بود (؛یعنی زکات، صدقات و ارث؛)
ضمناً حضور و سیاست گذاری های دولت نز به سهم خود حائز اهمیت ی باشد؛ یعنی دولت باید با توجه به
ساخار توزیعی جامعه راهکارهای را یش بینی و اجرا نماید که منجر به کاهش فاصلة طبقاتی ی گردد البه
منظور ما در ان جا ان نیست که اگر افرادی استحقاق حمایت ندارند، مورد حمایت قرار گرند و با ان که نحوة
توزع به سمت مساوات یش رود، چرا که خود ان هم مضر است و جامعه را دچار بحران خواهد نمود ولی

مقصود ان است که اقشار کم درآمد به فراخور توانای خود مورد حمایت قرار گرند.

سوتیترها
عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که همة

افراد جامعه از آن برخوردار باشند
منظور از توزع عادلانه درآمد تغر شکل درآمدهای واقعی به صورتی است که فاصلة طبقاتی کاهش یابد

اساس نابرابری مادی، امری است که در تمام جوامع وجود دارد و اجناب ناپذر ی باشد اما شدت ان نابرابری
در جوامع انسانی متفاوت است.

تحقق توزع عادلانه به واسطة برنامه توزع مجدد اسلای توسط زکات، صدقات و ارث انجام ی شود که برای
هر فرد در جامعة اسلای یک سطح زندگی انسانی و با شرافت را که با نقش او به عنوان جانشن خداوند در

زمن مرتبط است تضمن ی کند.
4. نظام ارث باعث تحقق عدالت در بن نزدیکان متوفی و توزع مجدد درآمد و ثروت در جامعه با عدالت بیشتری

ی گردد به طوریکه دیگر ثروت در دست عدة کی انباشه نی شود.
شهید صدر عدالت اجتماعی را رکن سوم اقتصاد اسلای ی داند و آن را بر دو اصل امن اجتماعی و توازن

اجتماعی مبنی ی داند.
اسلام با تحریم اسراف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگری نموده و از طرف دیگر سطح زندگی طبقه پان را ترقی
ی دهد و به ان ترتیب سطوح مخلف را به یکدیگر نزدیک نموده ا آنجا که مردم در سطحی واحد ولی با درجاتی

متفاوت و به دور از ناقضات طبقاتی زندگی نمایند.
علت اساسی فرق دو سیستم توزع در اسلام و سرمایه داری اخلافی است که راجع به شخصیت و نقش انسان

درتولید، میان دو مکتب مزبور وجود دارد.
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